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ــت، اما نبايد از  ياد  ــترس اس گر چه تصور رنگ و گرما در يك فيلمنامه،  تصوري اغلب دور از دس
ــط مدير فيلم برداري، بازيگران، طراحان  صحنه  برد كه اين دو عامل، خيلي پيش از آن كه  توس
ــت نقش  ــوند كه قرار  اس ــط  فيلمنامه نويس وارد متني مي ش ــوند، توس يا كارگردان وارد فيلم ش

چهارچوب اصلي يك فيلم را بازي  كند.  
ــت كه ميزان حضور رنگ و  گرما در يك فيلمنامه به همان نسبتي كه  فاصله  واقعيت امر اين اس
ــت. با حضور رنگ و گرما در  يك  ــيار متفاوت اس ــتقلال است،  بس ــتقلال مطلق و نيمچه اس اس
ــم ازدواج ندارد تا تحت رعايت  قوانيني  ــتقل است و  نيازي به مراس قصه، قصه داراي هويتي مس
ــود. قصه، يك   «مجرد» ابدي  ــخص و مبرهن، به «واحدي  اجتماعي» از منظر جامعه بدل ش مش
ــگي كه  ــت. يك  يالغوز هميش ــريك زندگي برايش نيس ــي هم فكر پيدا  كردن ش ــت كه كس اس
ــا فيلمنامه مثل  ــودش معنا  پيدا مي كنند. ام ــت هايش تنها در ارتباط با خ ــا و  شكس موفقيت ه
همسري است  كه بساز يا ناساز بودنش مي تواند كل يك  پروژه پرهزينه را مثل تايتانيك زير آب 
ــتي مي دانيد چند فيلم  كم فروش يا زيان ده با همين قصه يا با الهام  ببرد.   (گفتم تايتانيك؟ راس
 از آن ساخته اند؟ فكر مي كنيد اگر جيمز  كامرون به فيلمنامه اش اعتماد نداشت، خودش  را وارد 
يك پروژه 200 ميليون دلاري مي كرد؟  كه حتي همين حالا هم هزينه  بالايي براي  ساخت يك 
اثر هاليوودي است، چه رسد به آن  موقع!) گرما و رنگ در يك فيلمنامه، بايد  بدل به نشانه هايي 
ــوند!  ــوند كه در يك تنيس  بموقع با تصاوير فيلم، به يك پيروزي حتمي  و دو گيم اول بدل ش ش

ــت واقعاً چه  ــي تمثيلي بود؟  خودم مي دانم! اما چاره اي نيس (خيل
ــي از ويرجينيا و ولف مي ترسد؟ راستي!  چرا آن اثر كلاسيك با   كس
سكانس هاي  استوديويي و روايت تأثيرگذارش از يك  زندگي از هم 
ــيده و يخ، اين قدر رنگ و  گرما داشت؟ چرا در فيلم هاي سياه  پاش
ــت؟ شايد  ــفيد  هم نه حضور رنگ كه «توهم رنگ» الزامي  اس و س
حالا بتوانيد درك كنيد كه رنگ  كردن گنج هاي سـيره مادره يا 
ــا نوع  نورپردازي و  ملكـه   آفريقا فقط به طراحي، بازي بازيگران ي
ــان لطمه نزد، بلكه  آن «توهم رنگ» را كه بخشي از  فيلم برداري ش
«راز آميزي»  متن فيلمنامه بود، نابود كرد. واقعاً بعضي  آدم ها چقدر 
احمق مي شوند كه تصور  مي كنند مي توانند با استفاده از يك نرم افزار 
 براي يك موفقيت هنري تعيين تكليف كنند.  به نظرم دولت ها بايد 
براي هنرمندان حق  حمل اسلحه گرم قائل شوند تا در موقع  مناسب، 
با استفاده از حق مسلم «دفاع از  خود» مخ اين جور آدم ها را بپاشند 
ــيده ايد كه  چرا در فلان فيلم  روي  ديوار!) احتمالا بارها از خود پرس
ــي انساني» را  ــاهد رنگ  بوده ايد و نه گرماي «حس «ملودرام» نه ش
درك  كرده ايد؟ (شايد هم ديده ايد يا درك هم  كرده ايد اما ميزان اين 
مشاهده و درك، كم  بوده و هيچ تناسبي با «ژانر» نداشته!) در  عوض، 
احتمالا بارها از خود پرسيده ايد كه  دليل اين ازدحام گرما و رنگ در 
فيلمي  همچون حرفه اي كه اساساً متعلق به ژانري  است كه بايد در 

بند عناصري ديگر باشد،  چيست؟
ــا و رنگ در فيلم نوآرهايي مثل   مخمصه، رانين و گوسـت  گرم
ــف» و در  واقع  ــه به  دليل برخورداري از «حركت مضاع داگ ـ ك
«اكشن محوري» ـ مخاطبان عامشان از  جنسي ديگر است، در ظاهر 
حضوري  غيرطبيعي را تجربه مي كنند، اما واقعيت امر  چيز ديگري 
است؛ به گمانم بايد برگشت به  اوايل  دهه 20 و انتشار مجله ماسك 
كه  قصه هاي پليسي اش زيربناي سينماي   پليسي – نوآر جهان شد و 
ابتدا با قصه هاي   داشيل همت و بعد از آن با قصه هاي   ريموند چندلر 
ــه از آن زمان تاكنون، مگر  ــيد ك به رويكردي از روايت در   نوآر رس
ــده.   همت و چند لر، خود،  در   «زير عناصري چند» دچار تغيير نش
بعدها در اوج  سينماي كلاسيك دهه 30، به هاليوود  پيوستند تا در 
نگارش فيلمنامه ها و گاه  سروسامان دادن ديالوگ ها، معجزه كنند. تا 
 پيش از شاهين مالت جان هيوستن، دو  نسخه ديگر از اين رمان 
ــده  بود كه ارزششان درحد اعترافات كاپون  پيش  همت ساخته ش
پدر روحاني محله شان بود! يعني در حد  صفر! دليل موفقيت فيلم 
هيوستن، حضور  گرما در عين «توهم رنگ» بود كه به گمان  من، 
در فيلمنامه اي متبلور شده بود كه به  خوبي توانسته بود فشرده اي 
از جهان «رمان»  را به دست دهد. «توهم رنگ» در اين فيلم   سياه 
ــكل مي گيرد كه   رنگ ها در ديالوگ ها، بدل  و سفيد در جاهايي ش
به محور روايي  مي شوند؛ چه در توصيف پوشش بازيگران و  چه در 
توصيف رنگ پوست شخصيت ها هنگام  ترس! اين «توهم رنگ» در 
فيلمنامه اي  درخشان همچون فيلمنامه  كازابلانكا خيلي  بيشتر به 
چشم مي خورد. در واقع در فيلم  هاي  سياه و سفيد، فيلمنامه نويسان 
وظيفه اي  دشوار را برعهده داشتند كه بخشي از آن  وظيفه را شما هم 
به عنوان فيلمنامه نويسان  آثار رنگي برعهده داريد. آنها مجبور بودند 
  «رنگ و رايحه» را به شكل «توهم رنگ و  رايحه» وارد ذهن مخاطب 
كنند. (شما هم  مجبوريد رايحه را در ذهن مخاطب بسازيد.  بخشي 
ــاخت «توهم رايحه» خلاصه  از «گرما» ى مورد بحث، در همين  س
مي شود. فرض  كنيد ما به سالن هاي نمايش فيلمي برسيم كه  اين 
روايح را هنگام نمايش فيلم – مثل آن  پيانو نوازي هم زمان پاي پرده 
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هنگام نمايش  آثار صامت – در هوا پخش كند. چنان كه  شنيده ام، 
چنين امري هم محقق شده. فكر  مي كنيد آن رازآميزي و آن رايحه 
خصوصي  ذهن هر كدام از ما مخاطبان كه به درك  اختصاصي ما از 
عطرها بر مي گردد ديگر توان  افزودن به عظمت آثار پيش چشم ما 
را  خواهند داشت؟) پس مشخص شد كه وظيفه  فيلمنامه نويس در 
نگارش متني براي فيلمي  رنگي، نه تنها در توصيفات و ساخت فضا 
و  ارائه «حال و هوا» شكل مي گيرد، بلكه داراي  يك رويكرد پنهاني 
در ارائه «توهم رنگ»   (رنگ اختصاصي هر مخاطب يا منظري كه  هر 
مخاطب به شكلي كاملاً شخصي از رنگ  دارد) هم هست. (در اينجا 
نيازمند يك اعتراف  به سبك كاپون هستم!) با اين كه بالشخصه از 
 طرفداران سري 007 هستم و چند فيلم از  اين سري را، آثاري قابل 
توجه مي دانم، اما  اذعان مي كنم وجود گرماي اندك در اكثر اين  آثار 
ـ حتي در برخي از آثار شاخص اين  سري ـ و فقدان «توهم رنگ» و 
«توهم  رايحه» در آنها ـ با وجود تمام نوآوري هايي كه  در اين فيلم ها 
شاهديم ـ از اين آثار چيزي را  دريغ كرده  است كه معمولاً هر نوع 
«تاريخي»  به جزئيات تشكيل دهنده خود مي بخشد و از  جمله تاريخ 
هنر، يعني جاودانگي! در دكتر  نـو (ترنس يانگ) به دليل ازدحام 
 صحنه هاي استوايي و رُمنس غالب بر اكثر  سكانس ها و صحبت از 
ازدحام روايح انساني و  طبيعي در همه بزنگاه هاي فيلم، بايد شاهد 
ــيم، اما  نيستيم. فيلم ـ با  ــر گرما و رنگ و رايحه باش  فيلمي سراس
وجود فيلمنامه جمع وجور  برخوردار از حداكثر توان روايي ـ مثل يك 
 كارت پستال از هاوايي است كه شما را دعوت  به خريد يك بليت 
براي سفر به اين منطقه  توريستي مي كند. همه چيز در اين فيلم 
دور  از دسترس است؛ «رُمنس» اش، «ماجرا» يش،   «رنگ ها» يش، 
«روايح » اش، و در پايان، هيچ  جاي پايي بر شن هاي حياط خلوت 
ذهن  مخاطب باقي نمي گذارد. حالا اين صحنه هاي  به ظاهر پر از 
رنگ و رايحه و «رُمنس» را  مقايسه كنيد با سكانس  هاي توي كافه 
  كازابلانكا كه ظاهرا فاقد همه اين عناصر  است، اما ما همه اينها 
ــفانه  ــازيم و خاطره اش مي كنيم! متأس ــوي ذهن خود  مي س را ت
ــن موضوع   (اين راز!) غفلت  ــي كه يك بار از درك اي  كارگردان هاي
ــراغ فيلمنامه نويساني  مي كنند، در تلاش هاي  بعدي خود هم س
مي روند  كه قادر به شكل دهي رنگ و گرما ـ در شكل  قابل قبول يا 
احياناً آرماني اش! ـ نيستند.  ترنس  يانگ، در فيلمي ديگر هم دچار 
اين اشتباه  مي شود؛ فيلمي كه باز هم جزو فيلم هاي مورد  تحسين 
من است، اما به دليل شكست   «پيش الگوها» و بازسازي دوباره آنها، 
نه به  خاطر ازدحام، گرما و رنگش؛ آفتاب سرخ.  در اين فيلم، ما 
ــي، يك  ــرقت قطار در غرب وحش تقريباً همه چيز داريم؛ يك  س
آدمكش  جنتلمن رمانتيك كه انگار همين حالا از  وسط فيلم هاي 
ژان پيرملويل بيرون آمده   (آلن دلون)، يك ساموروايي  رانده شده 
از   «سنت» كه مي خواهد خودش را در دل  جامعه اي نيمه مدرن به 
اثبات برساند (تو شير  و ميفونه) و يك حرفه اي غيررمانتيك عمل گرا 
 كه به رفاقت بيشتر از پول اهميت مي دهد   (چارلز برانسون) و همه 
ــان غرب آمريكا و در همان فضاهاي  آشناي  اينها، زيرآفتاب  درخش
وسترن ـ كافه هايي وسط گرماي  هلاك كننده با اتاق هايي پر از عطر 
و وان و  صابون هاي معطر و... ـ شكل مي گيرند.  مي توانيد اين فيلم 
ــه كنيد با اثري  درخشان از سام پكين پا يعني اين گروه  را مقايس
 خشن كه خشونتش در قبال خشونت  بورژوايي فيلم يانگ رعب آور 
ــت. اما  گرمايش، توهم رنگ و رايحه اش خيلي بيشتر  به چشم  اس
ــار  ديده ام (مي گويم «تقريبا»،  مي آيد. من اين فيلم را تقريباً 10 ب

چون بار دهم،  گزيده اي از سكانس ها را ديدم) و در اين 10 بار،  به جز بار دهم، تصورم از رنگ هاي ارائه 
شده  در فيلم چيزي فراواقعي بود! بار دهم فقط به  همين منظور سراغ فيلم رفتم و عمداً به  شكل كامل، 
نگاهش نكردم تا بفهمم كه واقعا  همان رنگ هايي را در فيلم شاهد بوده ام كه  فيلم بردار پكين پا ثبت كرده 
يا نه؟! و  نتيجه: من 9 بار، فيلمي به شدت شخصي را  ديده بودم! يعني شاهد روايت خودم از فيلم  بودم. 
(ببينيد! قبل از اين آزمون پيش چشم  پزشك هم رفتم و مطمئن شدم كه نه كور  رنگي دارم نه چشم هايم 
آسيتكمات است!)  حضور «رنگ» در يك فيلم بايد اينچنين  باشد؛ و حضور رايحه، كه به بخشي از آن 

 حضور ماورايي «گرما» بر مي گردد! 
اغلب اوقات ما به عنوان فيلمنامه نويس آن قدر  در ساخت وضعيت، شخصيت، مكان و زمان و  ضربه پاياني 
و پرسپكتيو روايي غرق مي شويم  كه از آن چه روح يك فيلمنامه است غافل  مي مانيم و نتيجه اش هم 
فيلمنامه هايي است  كه مخاطبان را ناراضي از سالن هاي نمايش   بيرون مي فرستند. شما فكر مي كنيد 
چرا  بايد هر سه نسخه كينگ كونگ در ياد  مخاطبان بماند و اين همه نسخه گودزيلا   ـ حتي نسخه 
آمريكايي اش ـ از حافظه جمعي  حذف شود؟ برخي از اين گودزيلاها ـ از  جمله دو فيلم نخست و البته 
نسخه آمريكايي   ـ داراي فيلمنامه هايي چفت و بست دار هم  بوده اند. با اين وجود نتوانسته اند جايگاهي  براي 
اين آثار در حافظه  جمعي ما دست و پا  كنند! من مي خواهم پا را از اين هم فراتر  بگذارم و بگويم كه «گرما 
و رنگ» وجودشان از  شكل گيري يك وضعيت درست و حسابي،  يك شخصيت درست و حسابي، يك 
مكان و  يك زمان درست و حسابي، مهم تر است! چرا  ما هنوز مي توانيم سري دراكولا هاي  كمپاني راجر 
كورمن را با بازي   كريستوفر لي به ياد بياوريم؟  چون   «وضعيت» خيلي خوب در اين آثار شكل  گرفته بود؟ 
يا چفت و بست فيلمنامه هايشان  محشر بود؟! با نگاهي دوباره به اين آثار در  مي يابيم كه فيلمنامه هايشان 
واقعاً چيز  دندان گيري نيستند، اما آن رازآميزي حاصل از   «توهم رنگ و رايحه» از اين آثار، آثار بلند  قدتر از 
خودشان، در ذهن مخاطبان ساخته  است. همچنين مي توان اين آثار را مقايسه  كرد با سري زامبي  هاي 
دهه 70 كه  با وجود برخورداري از فيلمنامه هايي به مراتب  بهتر و استعاره هاي سياسي و گاه فلسفي،  حتي 

دريغ از يك سكانس كه در خاطره  جمعي ما به يادگار گذاشته باشند! 
ــرداري، نه از  لحاظ  ــراغ فيلمي كه نه از لحاظ فيلم ب ــه عنوان «ضربه پاياني!» مي خواهم بروم  س ب
ــت  اوليه» به  ــه از نظر «طي الطريق» از «وضعي ــكل گيري  موقعيت و ن ــي، نه از لحاظ ش كارگردان
ــت و مي توانست به راحتي از حافظه  جمعي «عشق فيلم هاي  «وضعيت ثانويه»، اثري در خور  نيس
ايراني» حذف شود، اما  هنوز پس از گذشت 38 سال از ساخت آن،  سرسختانه در حافظه ما پايداري 
مي كند.  صرفاً به دليل انبوهي گرما، رايحه و رنگ.  شما به يادش مي آوريد و احتمالاً از نسبت  دادن 
اين همه ضعف به آن، شوكه مي شويد،  چون حتي در ديدار هفتم و هشتم اين فيلم،   به اين ضعف ها 
ــيرك، آرام  آرام كنار بزنم تا مشتاق تر  ــيوه مجريان س توجهي نكرده ايد! بگذاريد  كمي پرده را به ش
شويد؛ اول با يك  زمزمه: «دلم از خيلي روزا با كسي نيست/ تو  دلم فرياد و فريادرسي نيست/ ديگه 
دل با  كسي نيست/ ديگه فريادرسي نيست» بله!   تنگناي امير نادري چنين فيلمي است كه  تنها به 

دليل گرما و رنگ و رايحه اش، در  ذهن ما جا خوش كرده است و... جا خوش  مي كند! 

ين
ران


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